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Abstract 
The concept of Human Rights is respected in all cultures and numerous laws 

have been enacted in this regard, and it is not necessarily limited to the 

contemporary era. As literature is a manifestation of culture reflected in the 

context of society, it reflects examples of human rights. In the field of Persian 

literature, Hafez in the mirror of the Divan of Ghazals, while dealing with 

lyrical, romantic, mystical and ... issues, has also spoken about Human Rights 

issues. In various verses, he has repeatedly objected to the shortcomings of 

Human Rights and called on his audience to directly and indirectly adhere to its 

principles. To achieve this goal, Hafez has made innovations, including the 

development of Rend's personality. In this study, citing library sources and 

descriptive-analytical method, the concepts of "Human dignity", "social 

justice" and "freedom" in Hafez's sonnets (with an approach to Rand actions) 

and the UN Declaration of Human Rights have been explored. . The results of 

the research show that Hafez's creation in the Divan of Ghazals was a critical 

and protest attempt to highlight the deprivations related to Human Rights in 

Iranian society and to increase the scope of knowledge and insight of the 

oppressed people. Also, in this way, the "insider / foreigner" dichotomy in the 

whole political structure of Iranian society is described. Another is that The 

concepts mentioned in the Universal Declaration of Human Rights have no 

roots exclusively in the contemporary world and go beyond time and 

geographical boundaries. 
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 «آزادی»و « عدالت اجتماعی»، «کرامت انسانی»نگاهی به چیستی مفاهیم 

 در غزلیات حافظ و اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد

 3امیر احمدی ،2سعید روزبهانی،0عزت خلیقی

 6/0020/ 32، تاریخ پذیرش:5/0022/ 2دریافت:تاریخ 

 (022-032صص) 

 چکیده
ها مورد احترام بوده و قوانین متعددی در این باره وضع شده است و مفهوم حقوق بشر در همة فرهنگ

گاه فرهنگ منعکس در بطن و متن لزوماً منحصر به دوران معاصر نیست. به این اعتبار که ادبیات، جلوه

شود. در گسترة ادبیات فارسی، حافظ در آیینة های حقوق بشر در آن دیده میبازتاب مصداقجامعه است، 

دیوان غزلیات، ضمن پرداختن به مسائل غنایی، عاشقانه، عرفانی و ... از موضوعات حقوق بشری هم 

ان خود و مخاطب ها اعتراض کردههای حقوق انسانسخن گفته است. او در ابیات مختلف، بارها به کاستی

است. حافظ برای تحقق این هدف  را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رعایت مبانی آن فراخوانده

هایی انجام داده که پرورش شخصیت رند از آن جمله است. در این پژوهش با استناد به منابع نوآوری

در « آزادی»و « جتماعیعدالت ا»، «کرامت انسانی»تحلیلی، چیستی مفاهیم  -ای و روش توصیفیخانهکتاب

های رند( و اعلامیة حقوق بشر سازمان ملل متحد کاویده شده است. غزلیات حافظ )با رویکرد به کنش

دهد که رندآفرینی حافظ در دیوان غزلیات، تلاشی انتقادی و اعتراضی برای برجسته نتایج تحقیق نشان می

و افزودن بر گسترة شناخت و بینش مردم تحت  های مرتبط با حقوق بشر در جامعة ایرانیکردن محرومیت

در کلیت ساختار سیاسی جامعة ایرانی « خودی/ بیگانه»ستم بوده است. همچنین، از این طریق، دوگانة 

سازی شده است. دیگر آنکه، مفاهیم بنیادی ذکرشده در اعلامیة حقوق بشر، منحصراً تشریح و برجسته

 نی و فراتر از جغرافیایی مشخص است.ریشه در دنیای معاصر ندارد و فرازما

 

 حافظ، غزلیات، رند، حقوق بشر، کرامت انسانی :کلیدواژگان
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 مقدمه -1

های مختلف نمود در فرهنگها به عنوان اشرف مخلوقات دارای حقوقی هستند که انسان

دارد. اگرچه همسانی دقیقی میان این حقوق وجود ندارد و در کشورهای گوناگون، حقوق متنوعی 

اند، اما اصل حقوق انسان مورد قبول همگان است. با این وجود، همواره برای نوع بشر قائل شده

های زمانی دنیا در برههاند و جنایات بسیاری در سراسر هایی باعث نقض این حقوق شدهعامل

های سیاسی ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک با کاربست مختلف ایجاد شده است. حکومت

اند باورهای خود را بر گروهی از مردم تحمیل کنند که برآیند های خشن و نرم سعی کردههژمونی

 این رفتار نامعقول، عدم مطلوبیت سطح معنوی و رفاهی مردم تحت فشار بوده است.

اگرچه مفهوم حقوق بشر در دورة معاصر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در گفتمان 

های آن منحصر به این دوره نیست و ها و مصداقالملل باب شده است، اما چهارچوبسیاست بین

ریشه در فرهنگ بشری دارد. در طول تاریخ، قوانین متعددی برای حمایت از مردم و ارتقای 

های گوناگونی نسبت به حفظ حرمت و ن، تنظیم و اجرایی شده و حکومتکرامت انسانی آنا

ها نبوده و اند که اگرچه شامل همة انساناند، متعهد شدهامنیت مردمانی که بر آنان تسلط داشته

شدن بخشی از حقوق انسانی مؤثر بوده است. هایی در آن لحاظ شده است، اما در نهادینهمرزبندی

بازنمایندة مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، و ... است و بسیاری  طبیعتاً ادبیات که

-اند، از حقوق بشر و مصداقاز شاعران و نویسندگان، دغدغة انسان را در آثار خود انعکاس داده

های مفهوم حقوق بشر به ها و نشانهاند. بنابراین، ربط دادن ریشههای آن سخن به میان آورده

 رسد.سونگر، امری نادرست به نظر میاز جنگ جهانی دوم، به صورت مطلق و یکدوران پس 

 بیان مسأله -1-1

توجهی شود. بخش قابلدر شعر فارسی، حافظ شیرازی به عنوان شاعری منتقد شناخته می

های او به انتقاد از مبانی فکری و عملی حاکمیت و نهادهای مرتبط با آن اختصاص پیدا از سروده

شود، اما است. اگرچه مضامین مدحی، عاشقانه و عرفانی در غزلیات حافظ به وفور دیده میکرده 

تر جامعة انسانی غافل نکرده است. حافظ سعی این موضوع او را از پرداختن به نیازهای اساسی

های گوناگون کند، به دغدغهای که در آن زیست میکند با عنایت به شرایط و اوضاع جامعهمی
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توان از یک جنبه و زاویه مورد بررسی قرار داد و های حافظ را نمیبپردازد. بنابراین، سروه جامعه

 مسلک یا مصلح اجتماعی یا ... خواند. سرا یا عارفاو را شاعری صرفاً عاشقانه

ها را دهد که او همة طبیعت، هستی و در نهایت، انساننگاهی به دیوان شاعر نشان می

های نژادی، دینی، داند. بنابراین، با این تصویرسازی، همة مرزبندیواحد میمنشعب از یک ریشة 

سازد و کرامت و ارزش انسانی را به اعتبار میکشد و کمسیاسی، جغرافیایی و ... را به چالش می

های ها سعی کرده است معیارها و سنجهکند. او در نگاه به انسانتغییر مطرح میعنوان اصلی بی

ها های دینی، نژادی را در نظر نگیرد. بنابراین، همة این شاخصهکنار بگذارد و مرزبندی معمول را

بازد. او به دنبال اصل انسانیت است و برای تبیین این آرمان بزرگ، بارها در غزلیات وی رنگ می

های سیاسی حاکم و از سوی نهادهای قدرت و صاحبان مرزبندی دنیای انسانی مانند گروه

 ی دارای قدرت و ... مورد حمله قرار گرفته است.نهادها

-خلق و ظهور شخصیت رند در برخی آثار ادبی، برآیند نگاه اعتراضی ملامتیان به کاستی

-بودند. تلاش هایی بوده است که حاکمیت و نهادهای صاحب قدرت دیگر در جامعه ایجاد کرده

بنیادی در میان طبقة متصوفه بوده است. های این گروه در ابتدا برای انجام اصلاحات ساختاری و 

های ساختگی بپیرایند و آن را از صورت یک کارخانة اند تصوف را از قالبخواستهمی»ها آن

(؛ اما سردمداران 332: 0322کوب، )زرین« سازی و یک دستگاه مریدپروری بیرون بیاورندکرامت

های جامعه تسری خود را به دیگر لایههای های بعدی گسترة اعتراضاین جنبش اعتراضی در گام

داده و کنشگری حاکمان، عالمان، دانشمندان، صوفیان و ... را به بوتة نقد کشیدند. بنابراین، اگرچه 

جنبش ملامتی در بدو امر، هنجارهای یک گروه خاص )متصوفه( را به چالش کشیده و بر 

رای حفظ اخلاص در عبادت و اتخاذ روش مناسب ب»اصلاحات فردی تأکید کرده و هدف آن، 

وجدانی و معنوی برای سیر و سلوک درونی و صیانت از نفس کبر و غرور و   تحصیل فراغت 

ها در مرحلة بعدی ( بوده است، ولی انتقادها و اعتراض005: 0323)مرتضوی، « مشغولی به خلق

را دربر گرفته و جنبة عمومی و همگانی پیدا کرده و نیازهای ثانویه و  تری از جامعهابعاد وسیع

 معنوی بشری از جمله مقولة کرامت و شأن انسانی را شامل شده است.

در غالب توضیحاتی که در ارتباط با رند در متون کلاسیک و معاصر ارائه شده است، به 

ارتقا کرامت و منزلت انسانی  های حقوق بشری حافظ برای خلق شخصیت رند به هدفانگیزه

پردازد ای نشده است. لذا تحقیق حاضر برای نخستین بار به این وجه از شخصیت رند میاشاره

ها و تا نشان داده شود که یکی از اهداف محوری حافظ از پرداختن به رند و بازنمایی اندیشه

افظ با وام گرفتن مفهوم رندی ح»های گوناگون بوده است. های او، احیاء حقوق بشر در جنبهکنش
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شناسی عرفانی خویش را بر زمینة تأویل از پیشینیان خویش، منطق وضعیت رندانة انسانی یا انسان

( به این اعتبار، رند را نباید صرفاً در گسترة عرفان و 222: 0326)آشوری، «. کندصوفیانه بنا می

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، لایه تصوف تعریف و تبیین کرد، بلکه رفتارشناسی او با همة

 پذیر نیست. دینی، سیاسی و ... گره خورده است و تفکیک و تمایزگذاری آن امکان

البته، هدف پژوهش حاضر این نیست که ثابت شود شعر حافظ عیناً با حقوق بشر سازمان 

المللی ن میثاق بینها قبل به تمامی حقوق انسانی که در ایملل متحد همخوانی دارد و حافظ سده

-دیهی است که نمیب»آمده است، اشاره کرده است. طبیعتاً چنین ادعایی فاقد اعتبار خواهد بود. 

 ةها را که لازمتوان نکات پراکنده در غزلمی اما یافت، حافظ دیوان در ایماده سی ایتوان اعلامیه

( با 30-32: 0380)دادبه، «. داد حقوق بشر تطبیق ةبیان هنری است، گرد آورد و با مواد اعلامی

عدالت »، «کرامت انسانی»نظرداشت این مهم، هدف پژوهش حاضر، بازنمایی چیستی مفاهیم 

در غزلیات حافظ و اعلامیة حقوق بشر سازمان ملل متحد است. هدف دیگر « آزادی»و « اجتماعی

نامشروع، به این مهم آن است که بیان شود حافظ با عنایت به فضای نامطلوب سیاسی و حاکمیت 

-توجه کرده است که شرایط زندگی کاملاً دشوار شده است و بسیاری از حقوق انسانی پایمال می

 شود و شرایط اختناق و وحشت نسبت به قبل به میزان قابل توجهی رشد کرده است. 

 های موجود، مخاطبانش را با عامل اصلی این شرایطاو در شعر خود با اشاره به محرومیت

کند و در عین حال، ارزش و اعتبار نوع بشر را با یادکرد شماری از حقوق متعلق به وی آشنا می

بخشد. با عنایت به توضیحات بازگوشده، مسألة اصلی تحقیق حاضر، تبیین تلاش حافظ ارتقا می

پایه، سؤالات اینهای حقوق انسانی از طریق خلق شخصیت رند است. بربرای بازنمایی کاستی

صلی تحقیق حاضر عبارت است از: الف( کارکردهای سیاسی و اجتماعی رند در دیوان حافظ بر ا

های حقوق بشری در های حقوق بشری چیست؟ ب( چه وجوه مشترکی میان مصداقمبنای مؤلفه

غزلیات حافظ و اعلامیة حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تقویت کرامت انسانی وجود دارد؟ 

 های حقوق بشری در دیوان حافظ بازنمایی شده است؟ج( کدام محرومیت

 

 روش تحقیق -1-1

تحلیلی تدوین شده و از نوع  -ای و روش توصیفیخانهاین تحقیق با استناد به منابع کتاب

ای است. ساختار کلی مقاله به این صورت است که ابتدا به مفهوم رند در رشتهمطالعات میان

نظران در گذشته و امروز دربارة جنبش شود و آرای صاحبمیگسترة عرفان اسلامی پرداخته 
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گیرد. ملامتی و قلندری که مفهوم رندی از آن وام گرفته شده است، مورد بررسی قرار می

های انسانی همچنین، توضیحاتی دربارة اعلامیة حقوق بشر و مفادی از آن که بازنمایندة ارزش

این پژوهش، رویکرد حافظ به مفاهیم کرامت انسانی، گردد. در بخش اصلی بوده است، ارائه می

های مشابه این نگرش در عدالت اجتماعی و آزادی با تکیه بر شخصیت رند بررسی و مصداق

اعلامیة حقوق بشر کاویده شده است. دلیل استفاده از مبانی اعلامیة مذکور در تحقیق حاضر این 

رند و مقولة »های حافظ ذیل سه عنوان دیشهبوده است که امکان خوانشی جدید از اشعار و ان

های رند و مقولة آزادی»و « رند و مقولة برابری و عدالت اجتماعی»، «کرامت و شأن انسانی

فراهم آید. همچنین، جامعة آماری تحقیق، غزلیات حافظ شیرازی و « سیاسی، عمومی و روانی

 اعلامیة حقوق بشر است. 

 

 پیشینۀ تحقیق -1-3

گرفته، تاکنون در هیچ پژوهشی به کارکردهای شخصیت های صورتبررسی با توجه به

رند در غزلیات حافظ برای پرداختن به مبحث کرامت انسانی با رویکرد به اعلامیة حقوق بشر 

بینی که در جهان-پرداخته نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر برای نخستین بار به این مقوله 

دوستانة شاعر را د و ابعاد نوینی از رویکردهای اجتماعی و انسانای دارحافظ جایگاه برجسته

-پردازد. با این وجود، در چند پژوهش به شخصیت رند و شماری از مصداقمی -سازدهویدا می

 های حقوق بشری در دیوان غزلیات حافظ اشاره شده است که عبارتند از:

های حافظ، بشردوستی در سرودههای صلح و ای به جلوه( در مقاله0322سلیمانی )

ای بشری و جهانی و به دور از سعدی و مولانا پرداخته است. نتیجه آنکه هر سه شاعر اندیشه

نگری دارند و توصیه به صفات نیکی همچون: مدارا، بخشش، گذشت، احسان، تعصب و قشری

صلح و آشتی است، در ساز برقراری پوشی، تساهل و تسامح که زمینهبلندنظری، آزاداندیشی، عیب

( در کتاب از کوچة رندان، توضیحاتی دربارة 0322کوب )ای دارد. زرینآثارشان جایگاه ویژه

های رندانه در دیوان حافظ اشاره نموده شرایط شیراز در آن دوره ارائه کرده و به برخی کنش

ه کرده است. از دید ای به اهمیت آزاداندیشی در شعر حافظ اشار( در مقاله0382است. ایزدیار )

از طریق  با روح و روان جمعی ایرانیان متناسب دموکراسی امروزی مفهومنویسنده، درک مبانی 

 پذیر است. مطالعة شعر حافظ امکان

( در پژوهش خود به مفهوم آزادی در اندیشة حافظ و مولانا 0380فرد و کزازی )وفایی

اند و مقولة آزادی مشروط و محدود به جیدهپرداخته و آن را با تفکر اگزیستانسیالیسمی سن



111 | 0020 ، پاییز20، شمارة 6بیات تطبیقی، سال جستارنامة اد   

 

اند. دیگر آنکه، در اشعار سرنوشت را وجه اشتراک آراء دو شاعر و مکتب یادشده در نظر گرفته

نژاد مولوی بر عنصر اختیار و در دیوان حافظ، عمدتاً بر مقولة جبر تأکید شده است. عظیمی

اصر در اندیشة حافظ پرداخته است. از دید ای به مفاهیم کلیدی حقوق بشر مع( در مقاله0386)

هایی چون: آزادی، عدالت، مساوات و ... که در اعلامیة حقوق بشر بر آن تأکید نویسنده، مؤلفه

ای به نقش رند در بازنمایی شود. در این پژوهش، اشارهشده است، در غزل حافظ نیز دیده می

 مقولات یادشده نشده است.

 

 یقمفاهیم تخصصی تحق -1-1

میلادی گروهی از  0802دسامبر  02در تاریخ  اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد: -

کشورهای صاحب قدرت، تحت فشار خرد جمعی جامعة جهانی برای پایان دادن به وضعیت 

ای را در شهر پاریس نامساعد حقوق بشری در سطح جهان و اعتلا بخشیدن به نوع بشر، اعلامیه

به دلیل جنگ این اعلامیه منتشر کردند که با در نظر گرفتن نیازهای بشر امروزی تدوین شده بود. 

مستحق آن  هاهمة انسانبرای اولین بار حقوقی را که جهانی دوم وضع شده و بر اساس آن، 

شود که گفته می حقوق بشر به حقوقی»بنابراین،  گردیده است.صورت جهانی بیان  به، هستند

 حقوق بشر ةاعلامی( 06: 0322)فریدن، «. دها از آن برخوردارنها و مکانزمان ةهمگان در هم

پردازد. مفاد میحقوق بشر  در موردسازمان ملل متحد  دیدگاه تشریح به که است ماده سی شامل

در  هاهمة انسانا که ر و ... حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اعلامیه این

 .است مشخص کرده ،باید از آن برخوردار باشندر کشوری ه

حقوق المللی میثقاق بین جهانی حقوق بشر، ةاز اعلامیالمللی حقوق بشر منشور بین

و دو پروتکل انتخابی المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بین

مجمع عمومی دو میثاق مذکور را به تصویب رساند. در میلادی  0866است. در سال  تشکیل شده

 ها موردتعداد کافی از ملت از سویالمللی حقوق بشر هنگامی که منشور بینمیلادی  0826سال 

اعلامیه شامل مقدمه و سی ( 20: 0325شد. )مدرس، تبدیل  المللحقوق بین تأیید قرار گرفت، به

مقدمه دلایل تاریخی و اجتماعی را که منجر به نیاز برای نوشتن یک اعلامیه بود، ت. ماده اس

مواد د. کننمی بنا را برادری و برابری آزادی، کرامت، مفاهیم اصلی ةپای 2و  0مواد د. کنمطرح می

به اساس  00تا  6مواد د. پردازنمیداری حق زندگی و منع برده به سایر حقوق فردی مانند 5تا  3
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به  02تا  02مواد د. کننقانونی حقوق بشر با تمهیداتی برای دفاع در زمان نقض قوانین اشاره می

به  20تا  02اد موآزادی حرکت.  حق :از جمله مواردی مانند. پردازندحقوق فردی در جامعه می

آزادی  ، حرف ووجدان نظر، دین، آزادی اندیشه، های سیاسی، عمومی و روانی از جملهآزادی

حق  بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد از جمله 22تا  22مواد د. پردازنمی انجمن

و همچنین بر روش استفاده از قوانین اعلام شده  ،نیز 32تا  22مواد د. کننتأکید می سلامتی

 (00-05د. )همان: پردازنمواردی که قابل اجرا نیستند، می

-طبیعتاً نوع ادبیات و گفتمانی که در منشور حقوق بشر به کار گرفته شده است با مؤلفه

های ادبیات تعلیمی، تبلیغی و ارشادی ارتباط و بستگی مستقیم دارد. خرد جمعی که تصمیم به 

اند. آنها اند، موازین اخلاقی و اندرزی را مورد نظر داشتهگرفتهگردآوری و تدوین این منشور 

اند فرهنگ انسانی را تقویت کنند و به مخاطبان خود راه درست زیستن را پیشنهاد دهند سعی کرده

ها فارغ از ورزی و در یک کلام، فاصلة میان انسانتا به تکامل دست یابند و میزان بزهکاری و کینه

 سیتی، سیاسی، دینی، فرهنگی، نژادی، زبانی و ... کاهش یابد.های جنمرزبندی

برگرفته از آیین  مفهوم رند و اندیشة رندینیاد ب رند و رندی در گفتمان عرفانی: -

-میدادند و خود را بدنام جلوه میگمان نیک دیگران  ملامتیان برای رهایی از زیرای است؛ تلامم

دهد، خود را از می های جامعه اهمیتگذاریارزش ه بهبا فنا کردن نفس خودپرست ک»کوشیدند 

( رندان گاهی به 20: 0325 جلالی پندری،«. )دریا و هرگونه تظاهر به زهد و تقوی برکنار دارن

جایی هایی هنجارگریز، سعی در جابهکردند و با انجام کنششکل افراطی و افسارگسیخته عمل می

ای است که در آغاز رند کلمه»کم به چالش کشیدن آن را داشتند. های ذهنی مردم و یا دستکلیشه

رفته است و بعدها در اثر تحول مفهومی زبان شعر سروپا و فاسد به کار میبه معنی مردم بی

صوفیه، به ویژه سنایی و عطار، این کلمه ارزش مثبت به خود گرفته و به معنی ولی و انسان کامل 

  (060: 0328کدکنی، )شفیعی«. به کار رفته است

های نفس خود را به گوید: زشتیسلمی دربارة طرز فکر، منش و ظاهر رندان ملامتی می

کنند و مردم ایشان را برای همین ظاهر زشتشان های آن را پنهان میدهند و زیباییمردم نشان می

از خودنمایی بیزار  دانستند وکنند. ملامتیه هرگونه اظهار احوال باطنی خود را ریا میملامت می

( بر این اساس، باید رندان ملامتی را جنبشی منتقد نسبت به 28-82ق: 0360بودند. )سلمی، 

هایی که تا عمق نظام عرفانی و صوفیانه رسوخ پیدا کرده و های اجتماعی دانست. آسیبآسیب
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های آن رده و پایههای گوناگون جامعه سرایت کمسیر آن را منحرف ساخته و افزون بر این، به لایه

اند. شاید بتوان های صوفیانه نبودهملامتیه فرقه و سلسلة خاصی در میان سایر فرقه»را لرزانیده بود. 

های صوفیانه مشترک است. همة صوفیان از ریا و گفت اصول اندیشة ملامتی میان اغلب فرقه

ت نفس و جاه و جلال خودپسندی و مغرور شدن به زهد و تزکیة نفس گریزان بوده و از رعون

«. اندصفا نیز وجود داشتهاند، اما در عمل از همان صدر اول، صوفیان بیدنیوی رویگردان بوده

 (003-000: 0322)خرمشاهی، 

 بحث اصلی -1

های شخصی او در آیینة گراست. البته این بدان معنا نیست که دغدغهحافظ شاعری جامعه

هایی سروده است که تلفیقی از مسائل شخصی و گروهی، غزلاشعارش منعکس نشده است. او با 

های حافظ، مردم در آن نمود دارد. بنابراین، در کلیت غزل« منِ اجتماعی»و « منِ فردی»های نشانه

جایگاه مهمی دارند. در نتیجه، یکی از اهداف اصلی شاعر، تقویت قوة ادراک مردم و ارتقاء سطح 

و فرهنگی آنان است. طبیعتاً برای رسیدن به این هدف مهم، بینش اجتماعی، سیاسی، دینی 

های جامعه است تا افکار عمومی نسبت به کارگیری رویکرد انتقادی و اعتراضی نسبت به کاستیبه

 هایی برای رفع آن صورت بگیرد. های موجود جلب شود و تلاشمحرومیت

کند و در سراسر ای خود میهحافظ در این زمینه شخصیت رند را نمایندة افکار و کنش

که -گیرد تا نیات خود را می های تاریخی و فرهنگی این شخصیت بهرهدیوان غزلیات از ظرفیت

زیرا رند است که مسأله و دشواری دارد ... به این »تبیین نماید؛  -ای همگانی داردعمدتاً جنبه

«. سوخته و هم از جانب شاهترتیب است که رند هم از جانب شیخ و زاهد و مفتی و محتسب می

کاهد و بارها او و ای از ارادت خود به رند نمی( با این حال، حافظ ذره020: 0380)حصوری، 

ستاید تا در نهایت، فرهنگ و گفتمان مورد نظر خودش و رند را که مبتنی بر مسلکش را می

ب مطرح نماید. رندی رعایت حقوق انسانی و ارتقا کرامت اوست، در برابر فرهنگ و گفتمان رقی

محور است و برای حرمت بخشیدن به مند و دغدغهگوید، انسانی دردکه حافظ از آن سخن می

 کوشد:نوع بشر می

 

ور نداری درد، گِرد مذهب رندان مگرد                        اقتدا بر عاشقان کن گر دلیلت هست درد

 (026: 0328)حافظ شیرازی، 
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اند با اشاره به حقوق اساسی نوع ی دردوران معاصر سعی کردهطور که خرد جمعهمان

گرایانة بسیاری برای رشد شخصیت آدمی انجام دهند، حافظ نیز با استفاده از بشر، اقدامات عمل

های گوناگون، تلاشی درخور تأمل برای احقاق حقوق تضییع شدة مردم شخصیت رند در موقعیت

توان در نگاهی کلی همان ن انجام داده است. بنابراین، رند را میدر دوران زمامداری امیر مبارزالدی

 ای انسانی دارد.خرد جمعی به حساب آورد که دغدغه

 

 رند و مقولۀ کرامت و شأن انسانی -1-1

های خود از کرامت انسانی و شأن والای نوع بشر سخن به میان حافظ در بسیاری از غزل

آزادی، احترام به دیگری، مهربانی، عشق به نوع انسان و ...  آورده است. او با طرح مفاهیمی چون:

را انعکاس داده است تا دل مردم به یکدیگر نزدیک شود. همچنین، او تلاش دارد تا موانع تحقق 

کرامت را بازنمایی کند. به این اعتبار، او با ایجاد تقابل سیاسی و حاکمیتی در شعرهای مختلف به 

ه این معنا که وی باور دارد کرامت بشری در زمان حکمرانی امیر پردازد. باین مفهوم می

دار شده و مرتبة انسانی سقوط کرده است. این در حالی است که در زمان مبارزالدین خدشه

به موازات ارضای نیازهای »ای رعایت شده است. زمامداری شاه ابواسحاق، حرمت آدمی تا اندازه

یل خانواده )غریزة جنسی(، حصول به امنیت خاطر و دوست فیزیولوژیک )گرسنگی، تشنگی، تشک

داشتن و دوست داشته شدن، نیاز حرمت نفس حافظ نیز در دوران حکومت شاه شیخ ابواسحاق 

 ( 20: 0328)شاپوریان، «. شده استکاملاً ارضا می

ر های انسانی در اشعاکند و ارزشدر این دوران است که حافظ به سکون نسبی دست پیدا می

ها به تر کردن دلیابد. در این دوران، حافظ درآیینة غزلیات، در اندیشة نزدیکاو نمود بیشتری می

ای عاری از خشونت، تبعیض، بزهکاری و ... پدید آورد. یکدیگر است تا در نهایت، جامعه

ن های متعصبانة دینی و سیاسی، حق زندگی را از دیگراندیشاگیریای که در آن با سختجامعه

شود. او در ابیات بسیاری به حفظ شأن افراد گیرند و به همة باورها اجازه رشد و نمو داده مینمی

-و پرهیز از آزار مردم اشاره کرده است. در ساختار فکری شاعر، حکومت امیر مبارزالدین با مردم

ت. در مقابل، های بسیار، مفهوم انسانیت را نادیده گرفته و ارزشی برای آن قائل نشده اسآزاری

دوستی شکل گرفته است. کند که بر مدارامحوری و انسانگفتمان مورد نظر خودش را بازنمایی می

کس نباید مورد هیچ»این مهم در مادة پنجم اعلامیة حقوق بشر به صراحت ذکر شده است: 

تنزل مقام  رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر بهشکنجه یا بی
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آزاری را امری نابخشودنی و در تضاد با جایگاه رفیع انسانی حافظ نیز، مردم «.دانسانی وی گرد

  داند. اهمیتمی

کند و آن را نوعی ای است که بابت تخلق به این صفت، از خداوند قدردانی میاین مقوله به اندازه

آورد. در برابر، گروهی که برهم زنندة این شرایط مطلوب هستند و چنین حقی افتخار به شمار می

 شوند.کنند )زاهدان مرائی و ...(، در شعر حافظ نکوهش میدار میرا خدشه

 

 که در شریعت ما غیر ازین گناهی نیست  کن مباش در پی آزار و هرچه خواهی

 (05: 0328)حافظ شیرازی،    

 من از بازوی خود دارم بسی شکر

 

 آزاری ندارم که زور مردم 

 (228)همان:                         

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت   سرشتعیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه

 (62)همان:                

حافظ باور دارد که رندی و قلندرمآبی سلوک و روشی است که بر شأن و شوکت آدمی 

واسطة تخلق به معنویات، تاج گزینند، بهافزاید. کسانی که چنین روشی را برای زندگی برمیمی

شود. بنابراین، سرحلقة رندان بودن، نهند و بر قدر و منزلت آنها افزوده میانسانیت بر سر می

میکده و مصاحبت با قلندران، به معنای رسیدن به علو درجات انسانی است. ارتباط این  حضور در

های خلاف معیارهای موضوع با مفهوم کرامت انسانی از این بابت است که رند با انجام کنش

-جامعه، به صورت غیرمستقیم به هتک حرمت انسان از سوی متظاهران عمدتاً دینی اعتراض می

های زاهدان و صوفیان کشد که در تضاد با خواستهری از زیستن را به تصویر میکند و شیوة دیگ

 ریایی قرار دارد و مبنی بر احترام فردی و احیای شرافت انسانی است. 

دوازدهم اعلامیة حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، توضیحات مبسوطی دربارة  ةماددر 

کس نباید شرافت و آبروی هیچ»بر این اساس،  منزلت انسانی و لزوم رعایت آن ارائه شده است.

مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین 

در واقع، هدف رند در شعر حافظ را باید مداخله کردن در این  «.تمداخلات و تهاجماتی اس

آبرویی شرفی و بیرا مصداق بی فرآیند نادرست دانست. اگرچه نهادهای حاکم، حضور در میکده

بخشد؛ چراکه هدف اصلی از انجام دانند، ولی حافظ با تغییر در این نگاه، بدان معنایی نیکو میمی
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های قلندری، بازگرداندن آبروی از دست رفتة انسانی است که به ریاکاری و دورویی عادت کنش

 کرده و از جایگاه انسانی خویش دور شده است.

 

 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی  یکده رندان قلندر باشندبر درِ م

 (303)همان:  

 در خرقه چو آتش زدی ای عارف 

 سالک

 جهدی کن و سرحلقة رندان جهان باش 

 (022)همان:             

های ضداخلاقی مانند: ریاکاری و دورویی که نافی شأن آدمی در مقابل، در خانقاه آموزه

شود. در نگاه حافظ، خانقاهیان به شود و به عنوان یک ارزش در نظر گرفته میاست، تبلیغ می

هایی نامطلوب به مقام و منزلتی دست پیدا کنند. آموزند که با توسل به کنشصورت ساختارمند می

مراتبی که مبتنی بر سقوط منزلت انسانی شکل گرفته و آمیخته به چندرنگی است، در سلسله

هایی هایی دارای شوکت و حرمت نفس، دور از انتظار است. حافظ گروهسانتربیت و پرورش ان

دهد که از هر ابزار و عنصری برای رسیدن به را در برابر یکرنگی وخلوص نیت رند قرار می

بازند کنند. در این نگرش غیرانسانی و مزورانه، همة مقدسات رنگ میاهداف خود سوءاستفاده می

 گیرد. ع شخصیت در اولویت قرار میو صرفاً رسیدن به مناف

آورد و در گفتمان مورد علاقة خود، از حافظ چالشی ژرف و البته، همراه با تفکر پدید می

کند که اگرچه در کش استفاده میباشی و دُردیاصطلاحاتی چون: نغمة رباب، مست، می، خوش

از « دیگری»مبانی فکری و رفتاری  گفتمان غالب جامعه، معنای نامطلوبی دارند، اما برای انتقاد از

ناپذیر و سیال معانی گوناگون، شعر حافظ را اثربخشی مطلوبی برخوردار هستند. بازتاب قطعیت

زا و محل مناقشه کرده است. او از این طریق، روش غیرمنعطف و ایستای اهل زهد و شرع را تنش

ود، با دعوت از مخاطبانش به شکه منجر به ارائة تصویری خشن و زننده از دین و مذهب می

گریز به چالش کشیده است. حضور حافظ در این اشعار در قالب شخصیت رند رفتارهای عرف

کاملاً برجسته است و نقش مهمی در باورپذیری و القای آراء انتقادی وی دارد که به تولید معنا 

دهد شکل می« غیریت»ر یک انجامد. او معنای مورد نظر خود را در فرآیندی تعاملی و در برابمی

تا یک مفهوم کلان را بازنمایی کند و آن چیزی جز اعتبار بخشیدن به کرامت و شأن انسانی 

 نیست. 

دهد و نوشد، اما هرگز قرآن را دام تزویر قرار نمیبنابراین، اگرچه رند حافظ باده می

یا به عبارت بهتر، اخلاق/ کند. بنابراین، دوگانة خودی/ بیگانه کرامت انسانی خود را حفظ می
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های مخالف او )زاهد، صوفی، محتسب، واعظ و ...( ضداخلاق با خلق شخصیت رند و شخصیت

گیرد و شاعر از این طریق، صعود و سقوط اخلاقی انسان را به خوبی در غزلیات حافظ شکل می

 دهد.نشان می

 کجا؟ سماع وعظ کجا نغمة رباب  چه نسبت است به رندی صلاح و تقوارا

 (2)همان:  

 مقام راکاین حال نیست زاهد عالی  راز درون پرده ز رندان مست پرس

 (2)همان: 

حافظا می خور و رندی کن و خوش 

 باش، ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را                                          

 (8)همان: 

اند                                          سیهلباس و دلازرقنه آن گروه که   کشان یکرنگمغلام همت دُردی

 (68)همان: 

 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه   زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

 (26نیست )همان: 

 رند و مقولۀ برابری و عدالت اجتماعی -1-1

-شود. از اینمربوط نمی عدالت اجتماعی موضوعی انسانی است و صرفاً به دوران معاصر

شود. شاعران به عنوان زبدگان جامعه هایی از این مقوله در متون ادبی کلاسیک دیده میرو، نشانه

های گوناگون معنوی و مادی تشخیص داده و به های جامعة انسانی را در لایهاند کاستیسعی کرده

بسیاری از معضلات ایجادشده در  دانستند کهها میهای گوناگون آن بپردازند؛ زیرا آنمصداق

عدالتی و نابرابری اجتماعی است. نقض این اصول بنیادی موجب جوامع انسانی برآمده از بی

های فردی و اجتماعی دیگر شده و جامعه را در بحرانی عمیق پیدایی و رشد بسیاری از آسیب

 بَرد.فرو می

-ها و بیلدین، همواره شاهد تبعیضدر دوران حافظ به ویژه زمان فرمانروایی امیر مبارزا

هایی که ایم. با توجه به مرزبندیهای بسیاری از سوی نهادهای قدرت در حق مردم بودهعدالتی

ای شکل های گستردهعدالتیهای مردم ایجاد کرده بودند، بیفکران او بین تودهامیرمبارزالدین و هم

های ها و مزیترزالدین همراه بودند، از فرصتهایی که با امیرمباها و شخصیتگرفته بود. گروه

بردند، اما مخالفان به شدت سرکوب شده و از بدنة می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... بهره
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های حافظ عبارت ترین مدعیان به استناد محتوای غزلسرسخت»شدند. اصلی جامعه طرد می

الناس، دشمن، عدو، شیخ، ب، شحنه، عوامبودند از: صوفی، واعظ غیرمتعظ، همکاران، زاهد، محتس

اش اختلاف پوش، فضول، ملامتگر و ... که با او بر سر رندی و آزادگیحسود، قاضی، مفتی، خرقه

 ( 022: 0328)شاپوریان، «. اندنظر داشته

این رفتارهای دوگانه، فضای نابرابری و گسست اجتماعی مشهودی را در این برهة زمانی 

در ساختار حکومت « خودی/بیگانه»سازی دوگانة پدید آورده بود. تفهیم و عادیاز تاریخ شیراز 

بخشید. در وسو میهای کلان امیر مبارزالدین سمتوقت، امری مهم و تأثیرگذار بود و به سیاست

ها جهت گسترش عدالت اجتماعی تأکید شده است. به بارها بر تلاش دولتاعلامیة حقوق بشر، 

تمام افراد بشر آزاد زاده شده و » پردازد. بر این اساس،مادة این اعلامیه بدان میطوری که نخستین 

در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر 

شود و بنابراین، عدالت به عنوان یک حق در نظر گرفته می«. دعادلانه و برادرانه رفتار کنن

آوردن آن باید ها باید برای احقاق آن تلاش کنند. همچنین، اعضای جامعه برای به دستتحکوم

ای پویا امیدوار بود؛ زیرا نوعی احساس توان به جامعهبکوشند. در این صورت است که می

 گیرد.ارزشمندی میان همة افراد شکل می

ه بود و انسانیت اعتبار های انسانی نقض شددر دوران حاکمیت امیرمبارزالدین این ارزش

هایی بوده است، از خود را از دست داده بود. حافظ که به عنوان ادیبی منتقد، شاهد چنین تبعیض

کشد و بر اقدامات طریق پرداختن به شخصیت رند، کیفیت حکومت وقت را به چالش می

د در شعر حافظ تازد. به بیان دیگر، شخصیت رنناعادلانة آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم می

رندی یا »های تمایزگذار حاکمیت وقت پرورده شده بود. برای بازنمایی این وجه از سیاست

ترین اصطلاح در شعر و در ترین و اساسیمکتب رندی، مکتب حافظ است و رند و رندی کلیدی

خصیت های این ش( شاعر با اشاره به کنش28: 0380)دادبه، «. آیدبینی حافظ به شمار میجهان

-کرد، از نابرابریهنجارگریز، ضمن آنکه مواضع تمایززدای حکومت شاه ابواسحاق را تبیین می

های گسترده که در دورة امیر مبارزالدین بر فضای سیاسی و اجتماعی شیراز حاکم شده بود، انتقاد 

داند و این آزاری و ستم نکردن بر دیگران را مایة جاودانگی میکرد. او به صورت تلویحی، کممی

دهد که برای بقای حکومت خود، باید از آزار دیگران دست پیام را به امیر مبارزالدین انتقال می

 داند: بردارد. همچنین، او برترین طاعت شاه را برپایی داد از سوی او می

 دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

 

آزاری است     که رستگاری جاوید در کم 

 (20: 0328 )حافظ شیرازی،
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به  شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد

 قدر و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

 قدر یک ساعته عمری که در او داد کند 

 جهان بگیرد اگر دادگستری کند

 (008)همان:  

 

رند بر آن بود تا مرز میان حاکم و حاکمیت عادل و ظالم را آشکار کند و مخاطبان را در 

گونة فرهنگی او در مقایسه قرار دهد. رفتارشناسی رند نشان از آن دارد که حرکت انقلابمقام 

عدالتی جای آن را کلیت غزلیات حافظ برای احیاء حقوقی است که از نوع بشر ضایع شده و بی

ها را که در مسلکان رند، قلاش، مغ، قلندر و ملامتی هستند. حافظ این شخصیتگرفته است. هم

روهای ناقض حقوق بشر از جمله: صوفیان و شارعان مرائی، محتسبان، حکومتیان و ... میان نی

های بخشد و با این روش، ضربهای محترم به آنها میکند و چهرهمنفور هستند، برجسته می

اند دار کردهزند که انسان و جایگاه او را خدشهسنگینی بر پیکرة منش فکری و رفتاری کسانی می

 اند.های اجتماعی شدهزایش شکافو موجب اف

 

-واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

 کنند

-روند آن کار دیگر میچون به خلوت می 

 (035: 0328کنند    )حافظ شیرازی، 

  کنند؟                                        فرمایان چرا خود توبه کمتر میتوبه  مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

 (035)همان: 

اگرچه حافظ فرزند زمان خود بوده، اما در بسیاری از ابعاد زندگی ورای مردم دورة خود 

های آن نیست. هنرمند یا فرزند زمان بودن به معنای بردة عرف حاکم بودن و ارزش»اندیشید. می

است.  بستة مشرب و رسوم زمان خود باشد، نوآور و خلاق نتواند بود، مقلدشاعری که دست

شاعر نوآور، ستایشگر واقعیت زمان نیست. شاعر نوآور، مصلح فرهنگی و ادبی است. رسالت 

-( بر پایة این پیش88: 0328)عبادیان، «. ها، رخوت و رکود استاش در افشای آلودگیهنری

کند خدا هستند، سعی میالناس، بدکار و بیهایی در ظاهر عوامفرض، حافظ با آفرینش شخصیت

ردمی که تحت ستم هستند، نهیب زند و به آنها یادآوری کند که به مثابه رندان و قلندران به به م

مبادی ناروای بدکرداران بتازند و شخصیت انسانی خویش را اعتلا دهند و برای گسترش دادگری 

 در فضای سیاسی جامعه تلاش کنند.
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دن سردمداران دینی و عدالتی در جامعه را آلوده شهای گسترش بیحافظ یکی از ریشه

داند. در ساختار فکری شاعر، سوء استفادة نهادهای سیاسی از عواطف مذهبی به فساد می

ایدئولوژیک مردم و همراهی سردمداران نهاد دین در آن برهة زمانی با حاکمیت، موجی از 

دوره با های بانفوذ مذهبی در آن های اجتماعی را به وجود آورده است؛ زیرا شخصیتنابرابری

های اعتقادی، ضمن حمایت از حامیان خود، برخورد نامطلوبی با دگراندیشان دینی ایجاد مرزبندی

حکومت عصر، قدرت خویش را به مذهب و عناصر اعتقادی مردم گره زده است و در »داشتند. 

ش خواهد به نفع خویهای دیگر از زبان مذهب و از نیروی اعتقاد مردم میعمل، بیش از حکومت

های دوگانه و ناعادلانه از دین ( طبیعتاً این برداشت020: 0322کدکنی، )شفیعی«. استفاده کند

ماند و با شود که نگاه تیربین حافظ از آن دور نمیهایی در جامعه میباعث بروز ناهنجاری

 پردازد.شناسایی این آسیب مهم، با زبان طنز و کنایه به نقد آن می

 

که می حرام، ولی بِه ز مال اوقاف است                             بود و فتوی دادفقیه مدرسه دی مست 

 (20: 0328)حافظ شیرازی، 

 من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟  واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید

 (053)همان:  

 

برخورد با های ظاهرالصلاح شهر و عدم های اخلاقی شخصیتحافظ با اشاره به ناهنجاری

های اجتماعی و نبود عدالت یکسان میان اعضای جامعه آنان، به صورت تلویحی به نابرابری

های رند با محتسب، واعظ، زاهد، صوفی و ... در ذهن کند و نوعی مقایسه میان کنشاعتراض می

و در جهان شعر حافظ، برخلاف جهان ظاهر و واقعی، شیخ و فقیه »کند. مخاطب خود ایجاد می

-خواره و عاشق از آن منع میکنند که رند و میمحتسب و قاضی و واعظ، همان کارهایی را می

دینی با رندان ( از سویی، طبقة حاکم با ادعای مبارزه با مظاهر بی32: 0325)پورنامداریان، «. کنند

ندی کند و نوعی مرزبنیت و یکرو مبارزه میهای خالص، خوشبه عنوان مصداق برجستة انسان

 کند. های اجتماعی را سلب میکند و به این بهانه آزادیایجاد می« دیگری»و « خودی»مبتنی بر 

های به اصطلاح هنجارشکن را های همسو با گفتمان حاکم، کنشاز سوی دیگر، شخصیت

ترین اعمالی است که از سوی رندان و عناصر گروه حاکم نوشی مهمدهند. مستی و بادهانجام می

حافظ از »گیرد، اما نوع برخورد حاکمیت با این دو گروه دارای تفاوتی آشکار است. می صورت

زندگی ریاکارانه و طریقۀ زهدفروشان بیش از اندازه تنفر داشته و ... همکاران سالوس و 
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فروش متظاهر خود را مورد پرخاش و حمله قرار داده است، تا آنجا که در مقام هجو حقیقت

آن گروه، ضمن اشعار و منظومات خویش فروگذار نکرده و واقعاً داد سخن و ننگین ساختن 

بر این پایه، حافظ، رندانه و با استفاده از زبان طعنه  (66-61: 1311)مجدزاده صهبا، «. داده است

 کند:ها اعتراض میعدالتیهای اجتماعی و بیو کنایه به این تبعیض

 

 جانا طریق رندی از محتسب بیاموز

 

است و در حق او کس این گمان ندارد   مست 

 (26: 0328)حافظ شیرازی، 

 بردندز کوی میکده دوشش به دوش می

 

 کشید به دوشامام شهر که سجاده می 

 (083)همان:     

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

 دارند روز داوریگوییا باور نمی

 یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان

 

 کنندفرمایان چرا خود توبه کمتر میتوبه 

 کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می

 کنندکاین همه ناز از غلام ترک و استر می

 (028)همان:   

 

 های سیاسی، عمومی و روانیرند و مقولۀ آزادی -1-3

هایی از آزادی آزادی را باید یکی از حقوق اساسی مردم برشمرد. در شعر حافظ به سویه

شمرد و باور دارد که مخالفان فکری او هم حق اشاره شده است. حافظ آزادی بیان را محترم می

اظهارنظر دارند. روش حافظ در این زمینه، مدارا و تساهل است و اعتقادی به استفاده از هژمونی 

صدایی در دهد که حافظ از تکسخت در برخورد با دیگراندیشان ندارد. این رویکرد نشان می

پسندد. در اعلامیة حقوق بشر نیز، بندهای کند و فضای چندآوایی را میامعه استقبال نمیج

متعددی به تبیین ابعاد گوناگون مقولة آزادی اختصاص پیدا کرده و از کشورهای جهان خواسته 

 شده است تا به این حق بنیادی احترام بگذارند.   

 .وجدان و دین است آزادی اندیشه، داشتن هر انسانی محق به»از این اعلامیه،  02در بند 

ین و ابراز یاین حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب ]دین[، و آزادی علنی ]و آشکار[ کردن آ

عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای 

و هیچ فردی حق اهانت و مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است 

-در چنین شرایطی شاهد شکل «.دتعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندار
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ای پویا و به دور از جزمیت و تعصب خواهیم بود. همسانی رویکرد حافظ با آنچه در گیری جامعه

ارد و بروز خطا شماعلامیة حقوق بشر آمده، قابل تأمل است. حافظ خودش را حقیقت مطلق نمی

-ها را میداند. با عنایت به مبنا قرار دادن چنین نظری، همة دیدگاهپذیر میدر آراء خود را امکان

آوری آراء شود. حافظ تابراندن ایدئولوژی یا گفتمان خاص نمیشنود و خواهان به حاشیه

رقیب را با گروه  شمارد تا تفاوت فکریمخالفان را یکی از نمودهای اصلی سلوک رندانه برمی

 مطبوع خود، آشکار کند.

 

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم                   حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو

 (228)همان: 

 گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

 

 شیوة مستی و رندی نرود از پیشم 

 (252)همان:  

 

برد. او آن زمان شیراز رنج میهای اجتماعی و مدنی در جامعة حافظ از نبود آزادی

داند و رفتارهای متعصبانة حکومت وقت را عاملی برای گسترش تزویر و ریاکاری در جامعه می

کند که خود او نیز، برای رهیدن از پادافراه شحنه و محتسب، صراحی را در زیر عبا حتی اشاره می

وق بشر از نهادهای قدرت خواسته اعلامیة حق 08در مادة دارد. این در حالی است که پنهان می

فرآیند آزادی نداشته باشند.      ای در شده است تا حق آزادی را به رسمیت بشناسند و مداخله

های های یکسونگر حکومت مبارزالدین در محدودسازی آزادیحافظ برآیند و نتیجة کنش

های گوناگون جامعه لایهشخصی را عاملی اساسی برای رشد ابتذال اخلاقی و رفتاری مردم در 

اند تا سره از ای را فراهم کردهداند. او باور دارد که فقیه و محتسب با آراء جزمی خود، زمینهمی

ای دیگر ناسره مشخص نباشد و اعضای جامعه برای در امان ماندن از تازیانة مجازات، به گونه

های یل اصلی بروز محرومیترفتار کنند و سخن بگویند. در ساختار فکری شاعر، یکی از دلا

های فردی و گروهی، عدم درک صحیح نیازهای اولیه و ثانویة جامعه از اجتماعی در زمینة آزادی

های معمول در گفتمان نهاد قدرت جایی نداشته های رقیب است. به این معنا که آزادیسوی گروه

 ویت حاکمیت قرار داشته است.گیری از راهبردهای مبتنی بر هژمونی قهری و خشن در اولو بهره

 

کشم پنهان و مردم دفتر صراحی می

 انگارند

گیرد                                            عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی 

 (22)همان: 
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 اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

 

 ای بدهش گو دماغ را تر کنپیاله 

 (206)همان:  

 پیاله پنهان کندر آستین مرقع، 

 صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد

 

که همچو چشم صراحی، زمانه خونریز  

 انگیز استبه عقل نوش که ایام فتنه است

 (36)همان:  

 

-احترام می -حتی مخالف–روحیة مدارامحور حافظ نشان از آن دارد که به افکار دیگر 

توان های کم، میرفتاری باز و با محدودیتای با فضای فکری و گذارد و باور دارد که در جامعه

به رشد بهتری دست پیدا کرد. در واقع، تداوم بقای آدمی در جامعة انسانی در گرو عوامل 

های فردی و گروهی دیگران، از آن جمله است. با گوناگونی است که حرمت نهادن به آزادی

شوند، از دید حافظ شایستة یتوجه به این باورها، فرد و یا گروهی که مانع تحقق آزادی م

نکوهش شدن هستند. در ساختار فکری شاعر، امیر مبارزالدین و یاران او چون سدی مستحکم در 

های ذیل به که در بیتاند و اعتبار و ارزشی برای آن قائل نیستند. چنانبرابر مفهوم آزادی ایستاده

 :کندهای فکری و رفتاری اشاره میتقابل حاکمیت با آزادی

 
 

 (02)همان: که درِ خانة تزویر و ریا بگشایند  درِ میخانه ببستند خدایا مپسند

                                

پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت، رفت                               عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه

 (06)همان: 

 

 بیز استگلبخش و باد اگرچه باده فرح

 ای و حریفی گرت به چنگ افتدصراحی

 

  

 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

 انگیز استبه عقل نوش که ایام فتنه

 (82)همان: 

 کنند؟دانی که چنگ و عود چه تقریر می

 

 کنند!پنهان خورید باده که تعزیر می 

 (022)همان:     
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 گیرینتیجه -3

توان انتظار داشت شاعر همة افکار خود را به بوده است که نمی ایزمانة حافظ به گونه

شده صورت آزاد و در لایة ابتدایی بازگو کند؛ زیرا قطعاً تبعات نامطلوب بسیاری دامنگیر او می

ای ادبی و کرده و با رویهساخت کلام پنهان میهای ژرفمایة آراء را در لایهرو، جاناست. از این

کرده است. رعایت حقوق بشر و نکوهش نقض آن از عرفانی و عاشقانه بازنمایی میبا محتوایی 

های محوری وی در غزلیات بوده سوی نهادهای صاحب قدرت در زمان حافظ، یکی از دغدغه

است. او با تأکید بر عناصر زبانی، فکری، ادبی و کاربست عناصر متعدد لفظی و معنوی به نیات 

گیری، خلق و پرورش شخصیت رند از جملة ة عمل پوشانیده است. وامدوستانة خود جامانسان

 این شگردها بوده است.

شخصیت رند اگرچه از متون قبلی وام گرفته شده است، اما کارکردی متمایز از رندهای 

کند. حافظ رندی را های حافظ موجودیت پیدا مینگری بارزتری در غزلیابد و با انسانپیشین می

گیرد، خارج کرده و بدان شخصیتی که در چهارچوب عرفان و تصوف قرار میاز مفهومی 

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بخشیده است. به عبارت دیگر، رند مورد نظر حافظ، صرفاً دغدغه

نگرد. رندی که حافظ عرفانی و صوفیانه ندارد و با دیدی فراتر از خانقاه و مسجد به جامعه می

ست تا از طریق بازتولید مفاهیم و عناصر برجسته بر گسترة آگاهی مردم در پرورد، در تلاش امی

های قابل تأملی را حوزة مسائل سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، شناختی، فرهنگی و ... بیفزاید و ممیزه

 برای شناسایی سره از ناسره معرفی کند. 

اندیشد و ید، میگورند دیوان حافظ بر اساس مبانی مرتبط با حقوق انسانی سخن می

تر رونقهای ایدئولوژیک در این رند نسبت به رندهای متون دیگر، کمکند و مرزبندیکنشگری می

شنویم با رندی که در است. بنابراین، رندی که در شعر او حضور دارد و کنش و سخن او را می

اص خود، از این اند، تفاوت دارد. حافظ با هوشمندی خشاعران قبل از او خلق و پروریده شده

شدة بشر )در گام نخست( و تقویت کرامت انسانی )در گام عنصر برای بازنمایی حقوق تضییع

های مردم دوم( استفاده کرده و کارکردهای آن را توسع بخشیده است. این رند به محرومیت

ن کند و ضمن معرفی عاملان آن )محتسب، زاهد، صوفی، واعظ و ...(، گفتماجامعه اشاره می

هایی چون: عدالت و برابری اجتماعی، آزادی، حقوق بشری مورد نظر خود را بر مبنای مؤلفه

هایی که در اعلامیة حقوق بشر سازمان ملل متحد هم بر دهد. مؤلفهکرامت و شأن انسانی شرح می

 آن تأکید فراوان شده است.
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 منابع و مآخذ

 هاالف( کتاب

 ، چاپ هفتم، تهران: مرکز.رندی در شعر حافظعرفان (، 0326آشوری، داریوش، ) -0

، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، دیوان(، 0328الدین محمد، )حافظ شیرازی، شمس -2

 تهران: طلایه.

 ، چاپ سوم، تهران: چشمه.حافظ از نگاهی دیگر(، 0380حصوری، علی، ) -3

 اهید. ، چاپ چهارم، تهران: نحافظ(، 0322خرمشاهی، بهاءالدین، ) -0

، چاپ نهم، از کوچۀ رندان؛ جستجو در تصوف ایران(، 0322کوب، عبدالحسین، )زرین -5

 تهران: امیرکبیر.

، قسم الثانی، به تحقیق ابوالعلاء عفیفی، الملامتیهرسالهق(، 0360سلمی، ابوعبدالرحمان، ) -6

 نا.مصر: بی

 نة رشد.، تهران: جوانیمرخ شخصیتی حافظ(، 0328شاپوریان، رضا، ) -2

الله درودیان، چاپ ، به کوشش ولیاین کیمیای هستی(، 0322کدکنی، محمدرضا، )شفیعی -2

 سوم، تهران: آیدین.

در اقلیم روشنایی؛ تفسیر چند غزل از حکیم سنایی (، 0328، ) _____________ -8

 چاپ ششم، تهران: آگه. غزنوی،

؛ اعتلای ابعاد شعر کلاسیک فارسی در آنچه خوبان همه دارند(، 0328عبادیان، محمود، ) -02

 تهران: حوزة هنری. غزل حافظ،

، ترجمة فریدون مجلسی، تهران: وزارت امور مبانی حقوق نشر(، 0322فریدن، مایکل، ) -00

 خارجه.

، با مقدمة عباس سخنی چند در باب احوال و اشعار حافظ(، 0362مجدزاده صهبا، جواد، ) -02

 تهران: پاژنگ.اقبال آشتیانی، چاپ دوم، 

 ، تبریز: نوبل. حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر(، 0325اصغر، )مدرس، علی -03

، چاپ سوم، تبریز: شناسیمکتب حافظ: مقدمه بر حافظ(، 0323مرتضوی، منوچهر، ) -00

 ستوده.
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 ب( مقالات

، ادبیشناسی مجلۀ زیبایی، «بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ»(، 0382ایزدیار، محسن، ) -05

 .05-05:32، شمارة 0دورة 

 :28، شمارة مجلۀ سخن عشق، «بینی حافظانسان در جهان»(، 0325پورنامداریان، تقی، ) -06

00-33. 

-مقالات شوریدهمجموعه، «حکیم سنایی و غزلیات قلندرانه»(، 0325جلالی پندری، یدالله، ) -02

اصغر محمدخانی، محمود فتوحی و علی، به کوشش ها و آثار حکیم سناییای در غزنه؛ اندیشه

 .23-80 :تهران: سخن

، زیر نظر المعارف بزرگ اسلامیدائره، «مکتب حافظ و مکتب رندی»(، 0380دادبه، اصغر، ) -02

-002 :المعارف بزرگ اسلامیکاظم موسوی بجنوردی، به کوشش اصغر دادبه، تهران: مرکز دائره

28. 

، «های صلح و بشردوستی در اشعار مولانا، حافظ و سعدیهجلو»(، 0322سلیمانی، فرانک، ) -08

 .50-62 :3، شمارة 0، دورة مجلۀ امداد و نجات

همایش ، «مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر در اندیشة حافظ»(، 0386نژاد، فرانک، )عظیمی -22

 .22-02، بیرجند: های زبان و ادبیات فارسیملی پژوهش

مفهوم آزادی در اندیشة حافظ و مولانا »(، 0380الدین، )میرجلال فرد، زهره و کزازی،وفایی -20

 .50-68 :33، شمارة 8، دورة مجلۀ مطالعات ادبیات تطبیقی،«یق آن با تفکر اگزیستانسیالیسمو تطب


